
فین توی کلاس آقای هیر  بود.
فین زیاد مهربان نبود.

او فقط به فکر خودش بود.
وقتی دید احمد حالش خوب نیست، اصلًا به او محل نگذاشت.



کاپشنش را بردارد. که  کمک نکرد  او به لیلی هم 

احمدجیکفینلیلی



یح، همه داشتند فوتبال بازی می کردند. در زنگ تفر
ولی فین منصفانه بازی نمی کرد.

او فرِدی را هل داد.


